
 يگانه مرادی لاكه
داستان

مورچه قرمزه تمام بهار را كار كرده بود. خسته شده 
ــفر،  ــود. با خودش گفت: »اگر چند روزي بروم س ب
سرحال مي شــوم.« آن وقت يك دانه گندم گذاشت 
ــر اين بغلش و يك دانه شــکر گذاشــت زير آن  زي
ــید كنار بركه.  بغلش و راه افتاد. رفت و رفت تا رس
با خودش گفت: »آن طرف بركه بايد خیلي قشــنگ 
باشــد. مي روم آن جا؛ امّا اول بايد قايقي، كشتي اي، 

زيردريايي اي، لباس غواصي اي، چیزي، پیدا كنم!«
مورچه قرمزه شروع كرد به گشتن. گشت و گشت، 
ــد و با خودش گفت:  ــا يك دگمه پیدا كرد. خندي ت
ــه  را هل داد توي آب و  ــا اين هم قايق!« دكم »بفرم
پريد روي آن. امّا هنوز يك ذره نرفته بود كه ديد آب 

دارد از سوراخ هاي دكمه مي آيد توي قايق. گندمش 
را گذاشــت توي يك سوراخ و شکرش را گذاشت 
ــه ي كوچولو، امّا  توي آن يکي. رفت تا وســط برك
شکر آب شــد و آب دوباره آمد توي قايق. مورچه 
ــزه ديد كه قايق دارد غرق مي شــود. پريد توي  قرم

سوراخ و آن را بست!
ــه. امّا مورچه  ــا آن طرف برك ــق را برد ت آب قاي
قرمزه توي سوراخ گیر كرده بود و هر كاري مي كرد 
نمي توانست بیرون بیايد. همین طور كه نصف تنش 
توي قايق بود و نصف ديگرش بیرون، صبر كرد تا 

شايد يکي به دادش برسد!
ــیاه از راه رسید.  كمي گذشــت. يك مورچه ي س
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مورچه  قرمزه را ديد و پرسید: »تو مسافري؟« مورچه 
ــه آمدم اين طرف بركه را ببینم؛ امّا  قرمزه گفت: »بل
گیر افتادم.« مورچه سیاهه گفت: »اگر گندمت را به 
من بدهي، بیرونت مي آورم و همه ي جاهاي قشنگ 

را هم نشانت مي دهم. من مي شوم راهنمايت!«
مورچــه قرمزه گفت: »فکر خوبي اســت؛ امّا اگر 

گندمم را به تو بدهم، خودم چي بخورم؟«
مورچه سیاهه گفت: »خب بیا به خانه ي من. مهمان 
من باش. قدمت سر چشم. چند تا لیس شکر و يك 

لقمه گندم هست، با هم مي خوريم.«
مورچه قرمزه قبول كرد. چند روزي آن جا ماند و 

حسابي خوش گذراند و سرحال آمد.

وقت خداحافظي شد. مورچه سیاهه آهي كشید و 
گفت: »خوش به حالت! كاش مي شــد من هم چند 
ــنیده ام آن جا خیلي  ــه آن طرف بركه بیايم. ش روز ب
قشنگ اســت.« مورچه قرمزه گفت: »اگر دوتا گندم 
ــاوري، يکي براي اين ســوراخ و يکــي براي آن  بی
سوراخ، من مي توانم تو را با خودم ببرم! تازه، همه ي 
جاهاي قشــنگ را هم نشــانت مي دهم. آخر من از 
همین حالا راهنماي آن طرف بركه هســتم و منتظر 

آمدن مهمان!«
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